
باریك تر از مو

در خلوتِ دل
اسماعیل امیني
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ببیـن! مـن نـه وزن بلدم، نـه قافیه و نـه آرایه هـای ادبی. 
اصـلًا رشـتة مـن ادبیـات نیسـت. همین طـوری »دلـی« 

چیزهایـی می نویسـم.
لابد شــما هم از این نوع شاعرها دیده اید. برخی از آن ها 
سال هاست که همین طور دلی چیزهایی می نویسند و این 
طرف و آن طرف به عنوان شــعر و ترانه منتشــر می کنند. 
موقع معرفی خودشــان را شــاعر و ترانه سرا می نامند، اما 
شعرشان اشــکال وزنی دارد، قافیه ندارد و یا قافیه هایش 
غلط هستند. حتی برخی از آن ها شعرشان معنای درست 

و حسابی هم ندارد.
اینکه کسی به شــعر علاقه داشته باشد، اما نخواهد چند 
ســاعت وقت بگذارد و راه و رســم فنون شعر را یاد بگیرد، 
مثل کســی است که آشپزی می کند، بی آنکه مواد غذایی و 
روش های آماده کردن مواد و پختن آن ها را بداند. چیزهایی 
را با هم مخلوط کند و حرارت بدهد و توقع داشــته باشد، 
دیگران دست پخت او را بخورند و اگر خوششان نیامد، بگوید: 

»من همین طوری دلی آشپزی می کنم.«
• آیا دلی نوشــتن کار غلطی اســت؟ البته که نیست. هر 
کس هر چه دلش خواســت می تواند بنویسد، اما وقتی آن 
را منتشــر کرد، دیگران حق دارند دربارة نوشــته و شعر او 

نظرشان را بگویند.
• آیا شــاعری و علاقه به شــعر، با رشتة تحصیلی ارتباط 
دارد؟ البته که ارتباطی ندارد. مگر تمام فوتبالیســت ها در 
رشــتة تربیت بدنی تحصیل کرده اند؟ یا مگر تمام کســانی 
که میوه می خورند و لذت می برند، مهندس کشــاورزی اند؟ 
حتی مگر تمام کسانی که باغ میوه دارند، در رشتة باغداری 

تحصیل کرده اند؟
لذت بردن از آثار هنری و از شــعر، با رشــتة تحصیلی 
ارتباطی ندارد و از آن مهم تر این اســت که مطالعة ادبی، 
شــعر و داســتان و رمان خواندن، و آشنایی با زیبایی های 
ادبیات، نه تنها به رشتة تحصیلی مرتبط نیست، بلکه نیاز 
عمومی تمام کســانی اســت که اهل مطالعه  هستند و به 

کتاب دلبستگی دارند.

بخش شعر زیر نظر: سعيده موسوي زادهاديب جوان
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نم باران

زینب بیات
شعر افغانستان

بازگشت پروانه ها

شانه های شهر درد می کند
اینجا بمان

سال های بی پروانگی بس است
من منتظرت بودم

میان انگشتانم خانه کن
پشت پلک هایم

روی موهایم
 آغوش تو به من

 پروانة اقامت دائم می دهد؟
می خواهم لباسی بدوزم

شبیه لباس های تو
نگران انقراض پروانه ها هستم

پلک نمی زنم
مبادا از این شهر رفته باشی

گرمابه

لنگ انداخت پیش پاهایم
مرد گرمابه دار کیسه به دست

برد از پله ها مرا پایین
در حمام را به رویم بست

شوخ چشمانه برد شوخ از من
کنج گرمابه مرد حمامی

روی دیوار مات من شده بود
شاه با چشم های بادامی

همه سو چشم هاش می چرخید
توی آیینه های زنگاری
سقف آیینه کاری حمام

باغ بادام بود انگاری

در میان بخارها می شد
از لب زخمی انار نوشت

یا که آرام رفت و بر دیوار
شعر سرخی به یادگار نوشت

آن طرف در میان کاشی ها شاه با 
چشم های تلخ اسیر

این طرف در میان آینه ها
سایة زخمی امیرکبیر

مه
کارل سندبرگ

ترجمه: مهدی مرادی

مه می    آید
با قدم های گربه ای کوچک

مدتی می نشیند
و به شهر و بندرگاه نگاه می کند

آن گاه
آهسته دور می شود.

Fog

The fog comes
 on little cat feet.
It sits looking
over harbor and city
on silent haunches
and then moves on.
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سعید بیابانکی

 چند شعر از »داود جهانوند«

همه چیز این عکس خوب است
همة چیزهایی که پیداست

همة چیزهایی که پیدا نیست

مثل لبخندی که بر صورت تو نشسته است
مثل اسبی که در سینة من می دود

دیوانه نیستم
سر به هوا هم نیستم

اما این ابر، همان یکی که دست در دست باد می گریزد،
به کودکی های تو شبیه است در لباس عروس

به آرزوهای من شبیه است
که دست در دست باد می گریزد

در آسمانی دور
کنج ستاره ای روشن

تو را بر سریر سرور نشانده ام
تا بعد از این جنگ

اگر سری بر گردن داشتم
بر آستان تو بسپارم

رشد جوان/ 1399
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رشته خیال

لیلا اسكوئي

تصویرگر: طاهر شعبانی

»دارچیــن« و »آویشــن« را که اندازه می کنم، با بســم الله 
می ریــزم داخل مایة کتلت و شــروع می کنم بــه ورز دادن. 
همان طــور که خانم سرمد یادمان داده بود،شروع می کنم به 
زمزمه كردن. برای هر غذایی گفته بود یک آهنگ بخوانیم، از 
اول تا آخر تا زمان آماده کردنش دستمان بیاید. مثلًا برای تفت 
گوشــت و پیاز و زردچوبة قیمه و قورمه سبزی و کرفس، یك 

آهنگ و پنج بار از اول تا آخر برای مایة كتلت یا ...
اصلًا چه فرقی می کند؟! از خدا که پنهان نیســت، ته و توی 
دلم هــم می دانم که یک بیت این طرف و یک بیت آن طرف 

مگر چه می خواهد بشود؟!
آهنــگ اول، تخم مرغ اول، آهنــگ دوم، تخم مرغ دوم که 
تلفن زنگ می زند. با آرنج عینکم را جابه جا می کنم و دلم هری 
می ریزد. احساســم می گویــد خاله پسند است. خوش حالم 
که تنها هســتم و مامان نیست تا تلفن را جواب بدهد. عادت 
هم ندارد که پیام بگذارد، اما تا قبل از قطع شــدن تماس »آه« 
غلیظی می گوید که دســتگاه روی هــوا می قاپد و پیام ضبط 

می شود!
از خدا که پنهان نیست، پیش خودم اسمش را گذاشته بودم 
خاله دیس لایک! هر بــار که این طوری بی وقت به خانه مان 
زنگ می زد، شستم خبردار می شد که دوباره می خواهد دختر 
راه دورش را بهانه کنــد و مرا هم مثل دخترش بداند و برای 
آینــدة من فکر کند و نگذارد کــه وقت من هدر برود و مرا به 

کلاس هنری جدیدی بفرستد!

مامان می گفت بیست و سه سال، اما خاله می گفت بیست و 
چهار سال و نیم است که با مامان رفیق گرمابه و گلستان اند، 

اما نمی دانم تا حالا کجا بود که ما نمی دانستیم.
سودی تنها دختر خاله دیس لایک، سال ها بود که در خارج 
زندگی می کرد. هیچ وقت هم نگفت دقیقاً مخفف چه اســمی 
است این ســودی! از خدا که پنهان نیســت، اما وقتی اصرار 
خاله را دیدم که به مامان می گفت باید اول بافتنی یاد بگیرد، 
بعد قلاب بافی، آن هم درست وسط امتحانات نیم سال، پیش 
خــودم خیالات خامی کردم که زبانم لال حتماً می خواهد مرا 
هم بفرستد ور دل ســودی. اما اشتباه بود. چون وقتی اولین 
شــال گردن لیمویی دســت بافم را که تــک و توک گل های 
ریز نارنجی و بنفش داشــت، از مامان گرفت و برای ســودی 
فرســتاد، فهمیدم که هوای خارج رو به سردی می رود. هزینة 
یک شال گردن یاد گرفتن، آن قدر بود که می شد یک سال کل 

لباس هایم را از بوتیک های بالای شهر بخرم!
تا ســه ســال پیش اصلًا خاله دیس    لایکــی در زندگی ما 
نبــود. یک روز اتفاقی که مامان گذرش افتاد به محلة قدیمی 
پدربزرگ، دم در ســقاخانة قدیمی شــان خاله را می بیند که 
از دوری ســودی شمع روشــن کرده بود و مثل ابر بهار اشک 
می ریخت. یادم می آید که مامان قبل از دیدن خاله، از یکی از 
هم کلاسی هایش تعریف می کرد که خال ریزی روی چال لپ 
سمت چپش داشت. گویا هر روز زنگ های تفریح لقمه های پر 
و پیمان کوکوسبزی و کوفته و کتلت مامان را ازش می گرفته 

ديس لايکخـــالــه ديس لايکخـــالــه 

رشد جوان/ 1399



25

و آخرش هم با لپ های باد کرده می گفته: »من از کسی 
چیزی نمی     گیرم بخورم، ولی مال پدر شما حلاله، فرق 

میکنه!«
هر چند که مامان بعد از دیدن او، تمام نشانه ها را از 
خال و چال گونه به ســمت راست منتقل کرد و اصرار 

داشت که: »این، اون نیست!«
با ورود ناگهانی یک خالة خاص به زندگی 
ما، همة جنبه های زندگی ما تحت الشــعاع 
قرار گرفت! از خدا که پنهان نیست، اما من 
خیلی دوست داشتم گریة خاله دیس لایک 
را ببینم. نه به خاطر اینکه بدجنس باشم، 
راستش دوست داشتم ببینم او واقعاً با آن 
گردن برافراشته و انگشتان پر از انگشتر و 
دستبند و روسری های عجیب و غریب چه 

شکلی می شود!
 کم کم دامنة حرف های خاله دامن 
بابا را هم گرفت! البته شــرمنده بهتر 
اســت بگویم پاچة شلوار کردی اش را! 
یادش بخیر، بابا قبل از این ربدوشامبرهای 
ســاتن قرمز و بنفش تجویزی خاله، شلوارکردی های اکازیون 
می پوشــید؛ یعنی راحت راحت! خاله به مامان چند تا عکس 
از تیپ های اســپرت برادر و برادرزاده هایش نشان داده بود و 
تلویحاً از تیپ زاقارت بابا انتقاد کرده بود. اما مامان جدی جدی 
به خاطر آن چند کیلو دنبة خالص آبگوشــت که باعث ایجاد 
چاقي در هیکل ما شده بود، کلًا مصرف این غذای محبوب را 

هم تحریم کرد.
از خدا که پنهان نیســت، اما من خودم دیدم که چشم های 
خالــه را غم گرفت، وقتی روز جمعه ناهار آمد خانه مان و دید 
مامان به جای آبگوشــت چرب با گوشت گوسفندی و نخود 
کرمانشــاهی و سنگک کنجدی دو آتشه، بشقاب سبز تدارک 
دیده است؛ یعنی همان ســالاد کلم خودمان با دو پر کاهو و 
هویج کج و معوج رنده شده و خیار سبز قلمی که چند تا ذرت 

و نخودفرنگی رویش پاشیده بودند.
از خدا که پنهان نیست، اما مامان خیلی عوض شده بود. بابا 
وقتی مانتوی گل منگلی نارنجی و قرمز مامان را به تنش دید، 
دهانش از تعجب باز ماند. من فکر کردم از شــنیدن قیمتش، 
امــا خودش بعداً گفت از اینکه مامان چطور از خاکســتری و 
طوسی و فوقش ســرمه ای یکهو آن قدر عوض شده است! اما 
مطمئنم بغض کرد که چرا مامان بدون او به خرید رفته است؛ 
برای اولین بار در این بیست سال زندگی مشترکشان. من هم 
ترجیح دادم سکوت کنم. راستش می ترسیدم که خاله تصمیم 

بگیرد مرا هم امروزی کند.
از آن روز، بابا کم حرف شــد. حوصله نداشــت. مامان مرتب 
دوستان تازه در فضای مجازی و واقعی پیدا می کرد و حتی مرا 
هم در گروه های مختلف عضو می کرد. تا اینکه یک روز با شور 
و هیجان آمد خانه و پر از هیجان گفت که باید هنر آشپزی ام 

را به رخ دوســت و آشنا و غریبه و خلاصه همة دنیا بکشم. تا 
بفهمم چه شده و چه نشده، یک کلاه آشپزی روی سرم بود و 
یک پیشبند آویزان از گردنم و شاگرد خانم سرمدی، سرآشپز 
درجة یکی شــده بودم که خاله معرفی کرده بود و یک فیش 
میلیونی که قبل ها با آن می شد خرید سه ماه خانه مان را انجام 

بدهیم؛ آن هم بدون تخفیف!
کتلت ها را یکی یکی سر می دهم در روغن داغ داغ. بعد سالاد 
کاهو با ســس رژیمی و نان های لواشــی که به شکل گل رز 
درست کرده ام. وســایلم را زود جمع می کنم تا سر ساعت به 
مؤسسه برسم. امروز آخرین جلسة این ترم آشپزی ماست. بوی 

کتلت های سرخ شده در مترو می پیچد. 
باید دو ایســتگاه دیگر بروم، اما همان جا پیاده می شوم. در 
ظرف را باز می کنم و در چشم برهم زدنی کتلتی نمي ماند! فقط 
عطر خوش حال خوب من است که طولی نمی کشد. دوان دوان 
خودم را داخل واگن جدید می چپانم. حتی به نمرة صفر امروز 

هم فکر نمی کنم.
دل توی دلم نیســت. همة دوستانم با زنبیل دم در مؤسسه 
جمع شده اند. عصبانی اند. گاهی دستشان را مشت می کنند و 

فریاد می زنند:
ـ یعنی چی اینجا اجاره بوده؟ سرمد نداریم یعنی چی؟!

ـ ما پول دادیم! اون خانم پسند ناپسند کجاست؟!
از خــدا که پنهان نیســت، از بعد آن ماجراهــا و آن همه 
خرج های بزرگ، از خاله پسند یک دیس  لایک بزرگ ماند در 

زندگی ما که دیگر نشناخته به کسی اعتماد نکنیم!
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محمدکاظم کاظمی

چو علم آموختی از حرص، اینک ترس، کاندر شب
چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا

این بیت از یک قصیدة باشکوه سنایی غزنوی است. سنایی را می توان 
پدر عرفان و حکمت در شعر فارسی دانست. در واقع هرچه از مفاهیم 
عرفانی و معرفتی در شعر فارسی پس از سنایی دیده می شود، به نوعی 
از او تأثیر پذیرفته اســت. حتی شاعری مثل خاقانی شروانی که هیچ 
بنی بشــری را در حد و مایة  خود نمی دانست، نسبت به سنایی احترام 
قائل بــود و در قصیده های پندآمیز خــود از او پیروی می کرد. گزاف 
نیست اگر بگوییم که سیر تحول شعر فارسی را می توان به دو دورة قبل 

از سنایی و بعد از سنایی تقسیم کرد.
ســنایی در این بیت یکی از آرایه های شعری را به کار برده است که 
قرن ها پس از او در شــعر فارســی رواج و کاربرد گسترده یافت و در 

زمان هایی به مهم ترین آرایة شعری تبدیل شد.
در ایــن بیت، شــاعر در یک مصراع یک ادعــا را بیان می کند و در 
مصراع دیگر مثالی برای آن می آورد. در مصراع اول می گوید: کســی 
که علم می آموزد و تعهد ندارد، بیشــتر باید نگران باشد. حالا چرا؟ در 
مصراع دوم مثالی برای این ســخن بیان می شود؛ اینکه علم مثل یک 
چراغ روشــن است و نور می دهد و آگاه می سازد. ولی اگر همین چراغ 
در دست یک دزد بیفتد، او بهتر می تواند در شب تاریک کالاهای مورد 

نظرش را انتخاب کند.
این آرایه را در شعر فارسی »مدعامثل«  نامیده اند. یعنی شاعر در یک 
مصراع شعر مدعایی را بیان می کرده و در مصراع دیگر آن را به کمک 
یک مثال شاعرانه به اثبات می رسانده  است. البته بعضی صاحب نظران، 
از جمله دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی آن را »اســلوب معادله« 
گفته اند. یعنی شاعر یک معادله می سازد: در یک سو مدعا می آید و در 

سوی دیگر مثال معادل آن.
چنان که گفتیم بعدها ایــن آرایه خیلی رواج یافت. در دورة مکتب 
هندی، یکی از کارهای بسیار دوست داشتنی شاعران، همین مدعامثل 
بوده و هر کس می کوشــیده اســت که مثال جالب تری برای مدعای 

خویش پیدا کند. مثلًا شاعر می گوید: 
صورت نبست در دل ما کینة کسی
آیینه هر چه دید، فراموش می کند

و این یکی از مدعامثل های خوب شــعر فارسی است که تا هنوز بر 
زبان مردم جاری است. 

البته مدعامثل در شــعر امروز فارسی هم دیده می شود، به خصوص 
در شعر شاعرانی که به شعر قدیم فارسی هم گرایشی نشان می دهند؛ 

مثل فاضل نظری. این بیت از فاضل را بخوانیم:
هر که ویران کرد، ویران شد در این آتش سرا

هیزم اول، پایة سوزاندن خود را گذاشت
ولی خودمانیم، گاهی نیز شاعران در کاربرد مدعامثل افراط کرده اند 
و چیزهایی گفته اند که چندان هم معلوم نیســت درست باشد. یعنی 

چیزی را ادعا کرده اند که شــاید هم چندان واقعیت نداشــته باشد، 
ولی بعد مثالی برایش آورده اند. در شــعر سنایی آنچه شاعر می گوید 
یک ســخن حکمت آمیز و دقیق است. در آن بیت دل و آیینه هم بله، 
می شود گفت آدم هایی که دل پاکی دارند، کمتر کینه می گیرند. ولی 

وقتی شاعر می گوید:
نمی شود سخن پست فطرتان مشهور

بلند نیست صدا کاسة سفالین را
اینجا معلوم نیست که واقعاً همین طور باشد. بستگی دارد که شخص 
چه بگوید و کجا بگوید. حالا ممکن اســت یک نفر هم بیاید و ادعایی 

خلاف آن بیان کند و مثالی هم برایش جور کند. مثلًا بگوید:
حدیث پوچ مغزان بیشتر مشهور خواهد شد

صدای طبل، از جام طلایی بیشتر باشد
بله، می خواهیم این را بگوییم که زیبایی شــعر، و کشف و خلاقیت 
شــاعر به یک طرف، ولی اگر حرفی و حکمتی، و عاطفه و احســاس 
راستین انسانی در کار نباشد، به صرف زیبا ساختن سخن، نمی توان آن 
را به مردم قبولاند. جامعه نگاه می کند و شعری را در ذهن و زبان خود 
نگه می دارد که در آن حقیقتی می بیند. حال اگر آن حقیقت زیبا بیان 

شده بود، ماندگار می شود.
خب، ســخن را ختم مي کنیم با چند مدعامثل از شــاعران دیروز و 

امروز فارسی.

صائب: 
آدمی پیر چو شد، حرص جوان می گردد

خواب در وقت سحرگاه گران می گردد

اظهار عجز، پیش ستمگر ز ابلهی است
اشک کباب، موجب طغیان آتش است

بیدل:
تواضع های ظالم، مکر صیادی بود، بیدل

که میل آهنی را خم شدن قلاب می سازد

کلیم:
در نظرها اعتبار کس به قدر فضل اوست

قیمت هر نخل، در بستان به مقدار بر است

فاضل نظری
اعتبار سربلندی در فروتن بودن است

چشم شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت

اوج و موج
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خلوت واژه ها

قلمسـتون
دنیاي وارونه

سر و ته شدیم
و دنیاي واقعي را ندیدیم

زندگي وارونه زیبا بود
در جهاني سیر مي كردیم

 كه آسمان زیر پایمان بود
و پرنده ها

در كنار كفش ها پرواز مي كردند
مادر تكه هاي ابر در دهانمان مي گذاشت

و بعد خورشید را سر می کشیدیم
در جهان وارونه همه چیز زیبا بود

كه ناگهان
آن طرف زندگي را نشانمان دادند

كاش پرستارها
همیشه نوزاد را سر و ته نگه مي داشتند

طاهره جباري كلاس دوازدهم از تهران

طاهره خانم جباري در شــعرش ما را غافل گیر می کند. او دنیایی 
می سازد که همة ما از تصورش لذت می بریم. تصویرهایی می سازد 
که توی ذهنمان می مانند و راحت پاک نمی شوند. روی دیگر زندگی 
را نشــانمان می دهد که هیچ  وقت - جز در شــعر-  امکان تجربه 
کردنش وجود ندارد. در پایان شعر غافل گیری به اوج می رسد و به 
نوعی به همة پرسش های ذهنی مان جواب داده می شود. این دنیای 
عجیب و دوست داشتنی کجاست؟ تازه آنجاست که می بینیم همة 
تصویرهای زیبای شعر در چند لحظة نخست تولد جان می گیرند. 

پایان بندی شعر نقطة گشایش راز و رمزهای شعر است. البته شاید 
اگر طاهره خانم مقدمه چینی اول را حذف می کرد و شــعر از سطر 
پنجم شــروع می شد، اثر ایجاز و شــیرینی بیشتری داشت. با این 
همه پیشــنهاد می کنم، این اثر را نه یک بــار که چندبار بخوانید و 

لذت ببرید. 

خداوند مادر را آفرید
دلش را بزرگ آفرید

اندازة اقیانوسی پر از ماهی
چشمانش را همانند یک حوض قشنگ

آبی رنگ، لبریز از مروارید
فرشتگان به صف ایستاده و مشتاق دیدارش بودند

یک آن همه در جای خود میخکوب شدند
زبان ها از سخن ایستادند

چشم ها به یک نقطه خیره شده بودند
- این دیگرچیست؟ ...

ندا آمد:
این است تکه ای از وجود من

تکه ای از مهربانی ام
در چشمانش حیا کاشتم

در نگاهش نجابت ریشه زد
در وجودش وقار گل داد

در ازل پرتو نورش ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و ...

 آتش به همه عالم زد
جلوه ای کرد رخت، دید ملک

عشق نداشت ...
عین آتش شد از این غیرت

بر آدم زد
مریم جوادي كلاس دوازدهم از سوادكوه

مریم خانم جوادی متن زیبایی دربارة مادر نوشته اند. سوژه ای که 
می توان تا آخر دنیا درباره اش حرف زد. دوســتمان نوشته اش را با 
تخیل شروع کرده است؛ با تشبیه او وجود مادر را به زیباترین چیزها 

شبیه دانسته است تا ارزش و زیبایی اش را نشان بدهد. 
تخیل باعث می شود مخاطب همراه با شعر و شاعر، دنیای جدیدی 
را تجربــه کند و این عالی اســت. ای کاش مریم خانم همین کار را 
ادامــه می داد و ما تا آخر اثر، همچنان تصویرهای خیالی زیبایی را 
کشف می کردیم. اما رفته رفته تصویرها جای خودشان را به توضیح 
می دهند. در چند ســطر پایانی، شــاعر از صنعت تضمین استفاده 
کرده است. یعنی بخشی از شعر حافظ را در نوشته آورده است که 
از لحــاظ محتوا و مفهوم با اثرش هم خوانی دارد. البته بهتر اســت 
شعرهای تضمین شــده در گیومه بیایند و نام شاعر اصلی به عنوان 
پانویس زیر اثر قید شــود. برای این دوست خوش ذوق و بااستعداد 

آرزوی موفقیت می کنم. 
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كبري بابایي
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